
با موتور بودیم، من و مهدی و رضا 
حسن‌پور. داشتیم می‌رفتیم روی 
ارتــفــاعــات مــشــرف بــه دشــمــن، به 
بچه‌های اطلاعات سرکشی کنیم. 
آنــهــا آنــجــا دیــدگــاه زده و مشغول 
شــنــاســایــی بـــودنـــد. رســیــدیــم به 
ــرج؛ اول آقــا مهدی  ــ رودخــانــه دوی
زد بــه آب و مــی‌خــواســت بــا موتور 
ــه رد بــشــود. مسافت  ــانـ از رودخـ
ــور چپه  ــوتـ ــا مـ ــت و بـ ــ کـــوتـــاهـــی رف
ــا زدیـــم  ــوی آب. مـــن و رضــ ــ شـــد ت
ــر خــنــده. هــمــان‌طــور خیس آب  زی
آمــد بــیــرون، کــنــار مــا و گفت »به 
مــن مــی‌خــنــدیــن بــی‌تــربــیــتــا؟ اصــاً 
بــریــد ببینم خــودتــون چــنــد مــرده 
حلاجین؟‌« رضا با اعتماد به نفس 
زد به آب و او هم افــتــاد. من و آقا 
مهدی زدیم زیر خنده. من نفر آخر 
بــودم. خیلی سعی کردم صحیح و 
سالم برسم، اما سنگ‌های لیز کف 
ــازه نــدادنــد و مــن هم  رودخــانــه اجـ

بــه سرنوشت آن دو دچـــار شــدم. 
بـــالاخـــره از رودخـــانـــه رد شــدیــم و 
ــد، مـــوتـــورهـــا  ــعـ چـــنـــد کــیــلــومــتــر بـ
ــای پــیــاده رفتیم  را گــذاشــتــیــم و پـ
بــه سمت ارتــفــاعــات. بین راه آقا 
مهدی گفت »‌اگر آنجا چیزی بهتان 
تعارف کردند، نخورید.‌« یک کلمه 
گفتیم چشم. اصلاً نپرسیدیم چرا. 
می‌دانستیم آقا مهدی هیچ حرفی 

را بی‌دلیل و علت نمی‌زند.
وقتی رسیدیم، اتفاقاً بچه‌ها یک 
ــد و آوردنـــــد. با  کــمــپــوت بـــاز کــردن
اینکه خیلی تشنه بــودیــم و همه 
وجودمان خواهان آن کمپوت بود، 
اما لب نزدیم. در مسیر برگشت، 
آقا مهدی گفت »‌اگر گفتم اون‌جا 
چیزی نــخــوریــد، بــرای ایــن بــود که 
اونــا نخوان به‌خاطر پذیرایی از ما 
در تــردد باشن و خدایی نکرده در 
این تردد دشمن اونا رو ببینه.‌« تا 

کجاها را فکر می‌کرد.
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